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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
درای ایرانی است. نعمت میرزازاده )م. آزرم( یکی از شاعران متعهد و جامعه زمینه و هدف:

مجموعه شعر سحوری دربردارندۀ اشعار سیاسی و اجتماعی وی با نگاهی دینی و با زبانی رمزی 

 رمزی و سمبلیک میباشد. عنوان این مجموعه كه از مرنوی مولوی بردرفته شده، تمریلی است

از خود شاعر كه پیوسته در طول زنددی خویش با دو عفریتج زمان یعنی جور و جهل درآویصته 

 و مردم را با سلاح شعر خویش آداهی بصشیده است.

 ای تهیه و تدوینتحلیلی و با رویکرد كتابصانه –پژوهش پیش روی، به شیوه توصیفی  ها:روش

شعر نعمت میرزازاده بویژه مجموعه شعر سحوری را های نماددرایی در شده است. نگارنده ریشه

 مورد بازكاوی قرار داده است.

این مجموعه دارای عناصر نمادینی است كه سرچشمج آنها را میتوان در طبیعت، اساطیر  ها:یافته

های دونادون آن، مهمترین خاستگاه رمزهای های دینی و مذهبی یافت. طبیعت و جلوهمایهو بن

 این مجموعه است.شعری او در 

دارای محتوایی اجتماعی است و به عنوان ارری انقلابی در جهت مبارزه « سحوری» گیری:نتیجه

با استبداد و جهل و نادانی به زبانی سمبولیک سروده شده است. مجموعه شعر سحوری كه در 

ت ست كه نعمتقابل با شب سیاه خفقان قرار دارد، فریاد روشنگری سر میدهد و دویای این نکته ا

 میرزازاده بیرق بیداری برافراشته و پنجه در پنجه جهل و بیداد افکنده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nemat Mirzazadeh (M. Azarm) is one of 
Iran's committed and socially engaged poets. His poetry collection Sahouri 
encompasses political and social poems, expressed through a religious 
perspective and with a symbolic and allegorical language. The title of the 
collection, derived from Rumi's Masnavi, is a symbolic allegory of the poet 
himself, who throughout his life has constantly battled the two demons of time: 
oppression and ignorance, and has enlightened people with the weapon of his 
poetry. 
METHODOLOGY: This study was conducted in a descriptive-analytical manner, 
with a library-based approach. The author examines the roots of symbolism in 
Nemat Mirzazadeh's poetry, particularly in the collection Sahouri. 
FINDINGS: This collection contains symbolic elements whose origins can be 
traced back to nature, mythology, and religious themes. Nature and its various 
manifestations are the primary sources of poetic symbols in this collection. 
CONCLUSION: Sahouri contains social content and is written as a revolutionary 
work aimed at fighting against despotism and ignorance, using a symbolic 
language. The poetry collection, which stands in contrast to the dark night of 
oppression, raises a cry of enlightenment and signifies that Nemat Mirzazadeh 
has raised the banner of awakening and is grappling with ignorance and 
tyranny. 
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 مقدمه
شمسی در شهر مشهد زاده شده، یکی از شاعران متعهد و  4347نعمت میرزازاده )م. آزرم( كه در اول اسفند 

و  «بازدشت به خویشتن»احمد و شریعتی و تئوریهایی چون های جلال آلمبارزی بود كه پس از نفوذ اندیشه

 در مشهد و... در كنار« كانون نشر حقایق»در تهران و « حسینیج ارشاد»تشکیل كانونهای مذهبی و فرهنگی چون 

(. در واقع میرزازاده 36: 4395شاعرانی همچون علی موسوی درمارودی به شعر مذهبی درایش پیدا كرد )خطیبی، 

آید. مجموعه شمسی از آغازدران این جریان ادبی به شمار می 4314 در شهریور« سحوری»با انتشار مجموعه شعر 

شعر سحوری او دربردارندۀ اشارات بسیاری است كه درایش او را به شعر نو مذهبی و در عین حال انقلابی نشان 

 میدهد. این مجموعه كه پس از انتشار نایاب میشود، به فاصلج اندكی پس از چاش دوم، توس  مأموران امنیتی

آوری میگردد و س س به صورت غیرمجاز از سوی ناشران ناشناس مصفیانه به مقیاس بسیار زیاد )ساواک( جمع

 چاش و توزیع میشود.

از حکایتی بردرفته شده كه در دفتر ششم مرنوی مولوی آمده است. از « سحوری»عنوان این مجموعه یعنی 

، شب است، سحر نیستهمسایه او را دفت كه: آخر نیمشب سحوری میزد، داستان آن شصص كه بر در سرایی نیم»

 «:و دیگر آنکه در این سرای كسی نیست، بهر كی میزنی؟ و جواب دفتن مطرب او را

 آن یکی میزد سحوری بر دری

  

 دردهی بود و رواق مهتری 

(364-366: 3، ج4349)مولوی،   

ز آمده، باید از حکایتی باشد كه مولوی احتما ً این حکایت كه به عنوان مقدمه در سرآغاز مجموعه شعر سحوری نی

او را شب روز شده بود. آن یکی دفت »از شمس تبریزی شنیده است. در مقا ت شمس سصن از كسی است كه 

ها و كاروانسراها میکنند كه در این خانه كسی نیست. این سحوری برای كه میزنی؟ دفت خاموش! مردمان، خانقاه

(. سحوری زدن در اصل آواز سحرداهی است 461: 4، ج4354)تبریزی، « ای خدا چیز میزنم...برای خدا. من نیز بر

دیران میصوانند، در حکایت مولوی مرد رازدانی است كه میصواهد غافلان از حق را بیدار كه برای بیدار كردن روزه

 كند و به تعبیری یک مرشد یا خود مو ناست.

شعر نعمت میرزازاده خود شاعر یا هر آزادیصواه و مبارزی است كه قصد دارد با با توجه به این مقدمه، سحوری در 

دو عفریت جور و جهل درآویزد و مردم را از دست آن دو نجات دهد و آداهی بصشد و به جای آن مهربانی و دانش 

 ایكه در جبهه را جایگزین سازد. یأس و بدبینی شاعر از همان نصستین شعر وی در این مجموعه نمایان است. او

 به فرصت هستی با این دو عفریت میجنگد، به مهربانی و دانش هشدار میدهد كه به او از پشت خنجر نزنند:

ام/ ای مهربانی و دانش/ هش دارید/ ای به فرصت هستی/ درآویصته/ در جبهه-دو عفریتج زمان -ر با جور و جهل/ 

 (.76: 4395از پشت خنجرم نزنید )میرزازاده، 

 

 یان مسأله و سؤالات تحقیقب

های مهم شعر فارسی است كه هم در اساطیر از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است نماددرایی یکی از تنها زمینه

های عارفانج صوفیه درآمیصته و شاعران عارف برای بیان عوالم روحی خود كه قابل درک برای عوام و هم با اندیشه

های سیاسی در ادبیات فارسی، شاهد اند. پس از آن با ورود اندیشهای بهره بردهنیست، از چنین شگرد هنرمندانه

پیدایش نمادهای اجتماعی در شعر هستیم كه از وضعیت و احوال و شرای  جامعه نشأت درفته و پس از طی زمانی 

ت عنوان نش تحطو نی و پشت سر دذاشتن فراز و نشیبهای فراوان به وسیلج نیمایوشیج و س س از طریق پیروا
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ران رو هستیم كه برخلاف شاعدر جریان سمبولیسم اجتماعی، با شاعرانی روبه»سمبولیسم اجتماعی ادامه پیدا كرد. 

اجتماعی و مشکلات و آرمانهای مردم است. شعر شاعران  -جریان شعر رمانتیک، عمدۀ توجه آنها به مسائل سیاسی

ری و فلسفی برخوردار است. اعتقاد این شاعران به تعهد و التزام در این جریان از پشتوانج نوعی درک و دریافت فک

ار دكه داعیه« دراشعر حجم»و « شعر موج نو»برابر جامعه و اصول انسانی، شعر آنها را از اشعار غیرمتعهدانج جریان 

 تماعی، دویایبودند، جدا میکند و در واقع اصطلاح سمبولیسم اج« شعر محض و ناب»یا « هنر برای هنر»نمریج 

رمزدرایی  -6درایی و جامعه -4دو ویژدی اصلی و محوری، محتوایی و ادبی شعر نیما و پیروان راستین او یعنی: 

 (.453-451: 4391پور چافی، )حسین« است

های اجتماعی شعر و تأریر آن بر جامعه توجه داشت. نعمت میرزازاده نیز همچون دیگر شاعران متعهد، به جنبه

ای را دنبال میکند كه شعر عصر مشروطه؛ البته به جهت در زمرۀ شعر متعهد قرار دارد و همان فلسفه سحوری»

(. با وجود ممنوع كردن انتشار آن توس  414: 4393)زرقانی، « خصایص تکنیکی با شعر مشروطه تفاوت دارد

درپی به صورت ی، مرتب و پیاجتماعی با نگاهی دین -دلیل برخورداری از اشعار سیاسینیروهای امنیتی، به

الباً های وا ی آنرا غزمینج شعری او اكرراً مذهبی بود و نمونه»غیرقانونی و به اصطلاح پشت سفید منتشر میشد. 

و تبعید امام خمینی باعث شد  4316خرداد  45از میان بزردان دین میگرفت. همین علاقه و حوادری چون قیام 

 (.414: 4344)یاحقی، « داری از این نهضت دینی خلق كندو جانب كه به صراحت، اشعاری در حمایت

شعر سمبولیسم یا نماددرای اجتماعی از تعهدی اخلاقی نسبت به جامعه و مردم آن سرچشمه میگیرد كه با 

های اقشار مصتلف جامعه با زبانی دهی به افکار و اندیشههای سیاسی و غالباً اجتماعی سعی در جهتمایهدرون

ای روشنگرانه، از زیباییهای هنری نیز برخوردار است مایهی دارد. اینگونه از شعر علاوه بر داشتن پیام و درونرمز

كه سبب تأریردذاری دوچندان بر روی مصاطب خواهد شد؛ یعنی هم روح و روان خواننده را تحت تأریر قرار میدهد 

 ند.و هم افکار و اندیشج او را به مسیر مورد نمر هدایت میک

دیریهایی كه به جهت محتوای نقادانج سیاسی و شاعران متعهد در عصر سیاهی و ستم، به دلیل فشار و سصت

مذهبی موجود در آرارشان بر آنها اعمال میشد و از حق هردونه انتشار آزادانج آرارشان محروم بودند، به رمزدرایی 

سروده شده و به دورۀ اول شاعری او،  4314سال یا نمادپردازی روی آوردند. مجموعه شعر سحوری نیز كه به 

یعنی دوران مبارزۀ شاعر با دو عفریتج جور و جهل مربوب میشود. در این پژوهش تلاش شده، ضمن بررسی 

نمادهای دونادون شعر او، به این سؤا ت اساسی پاسخ داده شود كه او ً سرچشمج این نمادها چیست؟ و رانیاً 

 فته در این مجموعه كدام است؟مهمترین نماد به كار ر

 

 پیشینۀ تحقیق
در خصوی بررسی نماد و نمادپردازی در آرار شاعران ایرانی، تحقیقات بسیاری صورت درفته، اما در زمینج اشعار 

و آرار نعمت میرزازاده )م. آزرم( و خصوصاً مجموعه شعر سحوری، پژوهش مستقلی كه در آن به بررسی و تحلیل 

و زرقانی در كتاب « هاجویبار لحمه»پرداخته باشد، انجام نشده است. البته یاحقی در كتاب نمادهای شعر او 

به شرح حال و بررسی « شعر نو از آغاز تا امروز»و محمد حقوقی در جلد اول كتاب « انداز شعر معاصر ایرانچشم»

ج كه در مقدم« نگی بر شعر م. آزرمدر»اند. همچنین خطیبی در مقالج آرار نعمت میرزاده و سبک شعری او پرداخته

ه ك« سحوری و بیداركننده»مجموعه شعر سحوری چاش شده، به بررسی و تحلیل شعر وی پرداخته است. مقالج 

چاش شده از دیگر پژوهشهایی است كه در این خصوی  635، شماره 4359در مجلج بامداد، شنبه یازدهم اسفند 
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ده ندارد، اما آنچنان كه آزرم میگوید دویا به قلم منوچهر آتشی است )ر.ک: انجام شده است. این مقاله عنوان نویسن

 (. 54: 4395خطیبی، 

 

 بحث و بررسی

تواند بسته در ذهنش میکند و مینماد شیء یا چیزی است كه نویسنده آنرا جانشین تصورات یا مفاهیم انتزاعی نقش

نمود، نما و نماینده است و در برابر واژۀ فرنگی »چندین مفهوم مصتلف را شامل شود. نماد در لغت به معنی 

(symbolمی )( آید كه از كلمجsymbolonبه معنی علامت، نشانه و ارر میباشد. نماد شیء بی ) جان یا موجود

به »(؛ لذا در اصطلاح 144: 4397)داد، « جانداری است كه هم خودش است و هم ممهر مفاهیمی فراتر از خودش

میشود كه به جای چیز دیگری قرار درفته باشد. به عبارت دیگر، چیزی است كه معنای خود  عنوان چیزی تعریف

 (.511: 4346)میرصادقی، « را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود یا چیز دیگری را القا كند

هومی تواند مفنماد با توجه به ظرفیتهای ادبی خود، در هر مکان و زمانی قابلیتهای متفاوتی به خود میگیرد و می

ها و برجستگی كلامی، تمریلها عنصر نماد بر آن است كه بر ایماژها، استعاره»مطابق شرای  موجود را انعکاس دهد. 

ها چنان تأریری بگذارد كه در هر زمان، سمندروار از خاكستر خویش متولد شوند. نماد میتواند در بطن و اسطوره

: 4394)سلاجقه، « چندپهلوی خود به آنها زنددی و رنگی ابدی ببصشد ساختار آرار هنری جای دیرد و با معانی

345.) 

شعری را كه در آن شاعران از سمبل یا نماد استفاده كنند، شعر سمبولیسم یا نماددرا میگویند. اینگونه اشعار 

ز آزادی تأویل متن ترین مایه از ابهام و سایه روشن هنری است كه مصاطب امعمو ً برخوردار از برترین و دسترده»

دیری دید و داوری شاعر را در نما جهتیا شركت در آن برخوردار است. البته قراینی در آن است كه چونان قطب

 «قبال پدیدارها و امور مطرح در شعر نشان میدهد و مصاطب را در مسیر نگاه و كیفیت عواطف شاعر هدایت میکند

ران سبک عراقی مصصوصاً شعر عرفا، به كاردیری نماد و رمزپردازی (. هرچند در شعر شاع414: 4394)حمیدیان، 

را به فراوانی میتوان مشاهده كرد، اما به عنوان یک مکتب ادبی مستقل، در قرن نوزدهم و توس  شاعران فرانسوی 

ند درفت شارل بودلر را میتوان پیشرو خلق آرار سمبولیک قلمداد كرد. پس از او، افرادی از وی الهام»مطرح شد. 

كه با آرار خود زمینه را برای پیدایش سمبولیسم آماده كردند. آراری كه طبق اصول این مکتب خلق میشوند، 

 «یابد و میفهمدانگیزند و هر كس به نوعی آنها را درمیهای ذهنی را از طریق كاربرد نمادها در خواننده برمیحالت

 (.44: 4397)بیات، 

وسیلج نیمایوشیج به دلیل آشنایی او با زبان فرانسه رواج پیدا كرد و س س به وسیلج سمبولیسم اجتماعی نصست به 

زبان سمبولیک از یکسو بیانگر احساس تعهد شاعران نسبت به مسائل »پیروانش ادامه و دسترش یافت. در واقع 

سور و تهدید، شاعران سیاسی و اجتماعی و دردها و آرزوهای مردم بود و از سوی دیگر به دلیل فضای خفقان و سان

نمیتوانستند با زبانی مستقیم به تعهدات خود عمل كنند، از این روی به ناچار به زبان سمبلیک و اشاره روی آوردند 

 (.653: 4391پور چافی، )حسین« تا از دزند و آسیب، در عین پرداختن به آن مسائل در امان بمانند

آید كه به پیروی از نیمایوشیج زبانی رمزآلود و مبارزی به شمار می نعمت میرزازاده نیز یکی از شاعران متعهد و

های سیاسی و اجتماعی خویش به كار درفته است. سرچشمج نمادهای او را نمادین را برای بیان افکار و اندیشه

ود خكه « سحوری»های مذهبی یافت. مایهمیتوان در سه عنصر مهم یعنی طبیعت، آیینهای ملی و اساطیری و بن

عنوان شعری است كه آنرا برای شفیعی كدكنی )م. سرشک( سروده و بر نام كلی این مجموعج شعری اطلاق 
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مایج دینی و مذهبی دارد؛ او كسی است كه با خواندن آواز در ماه رمضان هنگام سحر مردم را دردیده، در اصل بن

 برای روزه درفتن بیدار میکند. 

خواهی باشد كه بیدار ظرفیت و استعدادی است كه میتواند نماد هر مبارز و آزادیدر حقیقت این واژه دارای چنان 

كردن مردم جامعه را از خواب جهل و نادانی و غفلت وظیفج خود میداند. بانگ بیدار و درم او كه تا دورترین كوچه 

رده و از سموم های آن دستهای شهر میرود، شهری كه شب روح سیاهش را در تمام آفاق و كرانهپس كوچه

ها مشت میزند و بر سر بامها بال میکشد و با نفسهایش در تمام پیکر شهر زهر رخوت دمیده، سحوری بر در خانه

صدایی داه دور و داه نزدیک خفتگان را به آواز هشدار میدهد. او كه تنها سلاحش همین بانگ است، با چندین 

بیم و سکوت و سیاهی را با خود دارد و پیوسته در بادها میدمد  س اه دران شب به نبرد برمیصیزد. شبی كه خواب و

تان بس خواب»و مردم را به خواب و رخوت و سستی فرامیصواند. اما سحوری برعکس به مردم هشدار میدهد كه: 

« ت یدن -عشقی -تان خست/ چشم باید به دیدن/ پای باید به رفتار/ دست، باید به بنیاد/ قلب باید به كه اندام

 (.419: 4395)میرزازاده، 

او كه میداند آنچه شب وعده داده، خواب نیست؛ بلکه آنها را با زهر رخوت مسموم كرده تا از جای نجنبند، در 

پاسخ شب كه به افسون خویش خفتگان را از شنیدن بانگ سحوری بازمیدارد و او را بیگانه و دشمن آرامش شهر 

ن میداند اما بیگانه با شب و دشمن آرامش مرگ. سحوری با این كه شب میداند، سحوری خود را بیگانه و دشم

های مذهبی، طبیعت و عناصر مایهاش برافروخته و سرخ و نیلی است، سردرم كار خویش است. علاوه بر بنچهره

 های نمادهای نعمت میرزازاده در مجموعه شعر سحوری میباشد.مرتب  با آن از مهمترین سرچشمه

 

 طبیعت
ها و عناصر طبیعی برای بیان مفاهیمی كه غیرقابل تجسم هستند و نمود عینی ندارند، فادۀ شاعران از پدیدهاست

ر ترین منابع را برای نمادپردازی دطبیعت بهترین دستمایه و غنی»تقریباً به یک اصل تبدیل شده است. درواقع 

)فتوحی « اش را به هنرمندان هدیه میدهدز دنجینهای ااختیار شاعران و نویسنددان نهاده و هر زمان عناصر تازه

(. در شعر معاصر برخلاف شعر كلاسیک، طبیعت به دلیل درآمیصتن آن با زنددی و عجین 445: 4346رودمعجنی، 

شدنش با وجود آدمی، بهترین دستاویز برای بیان نگرشها، باورها و مسائل خای اجتماعی است. میرزازاده در شعری 

سروده، به نوعی این وحدت و پیوند را به تصویر كشیده و احساس توأمان  4316كه در خرداد « ساساح»با عنوان 

 خویش را بیان نموده است:

ها/ من از پرنده،/ ابر،/ شکوفه،/ درخت،/ سیل،/ از سوار/ من از غبار خفته در آغوش راهمن از غریو شیهج اسبان بی»

پیرمان/ كامسال هم بهار به فرقش شکوفه ریصت/ احساس شرم هرچه زنددی است/ حتی از تلاش همین یاس 

 (.73: 4395)میرزازاده، « میکنم و/ رنج میبرم

 و در شعری دیگر این پیوند را این دونه اعلام میدارد:

ها تاول/ درّه خواب سرد سنگینی است/ ابرها ده ها خشم فروخورده/ ت هها فریادهای منجمد هستند/ صصرهكوه»

/ نگاه ممتد حسرت/ و درختان قامت درخواست/ رود هم حتی/ جز -اینک -هاد و/ داهی رایت تسلیم/ راهسودوارانن

 (.44)همان: « كه نجوای غزلهای لطیف عارفانه نیست

هایش از زمان و مکان درفته تا جانوران و پرنددان و حتی روییدنیها ها و دونهطبیعت در شعر میرزازاده با تمام جلوه

 رزی یافته است:بازتاب با
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/ در خاوران دور/ شکفته است/ چنگ بلند كركس -دار نبردهاآینه -اینک دوباره دهکدۀ خاموش/ صبح ز ل»

مبهوت/ هرم شرارۀ نفس صبح/ بر  -كنار دهکده -خورشید/ سیمای آسمان سحر را/ در خون كشیده است./ جنگل

 /-باران موسمی -وار شب پیشین/ / باران سیلدرهم تفکر جنگل دمیده است/ اینک تمام دهکده خالی است...

)همان: « سیمای كوه و چهرۀ جنگل را/ خون دشت و صصره و سنگر را/ با پنجج بلوری خود/ پاک شسته است...

75-71.) 

هایی است كه در مجموعه شعر سحوری های آن مانند شب، صبح، فصول سال و... از مقولهو زیرمجموعه زمان

متر آید. كهای شعر او به شمار میو دیگر عناصر نمادین آن، از مهمترین كلید واژه شبه است. وفور تجلی یافتبه

شعری را میتوان یافت كه این واژه و یا تعبیرات مربوب به آن، به صورت نمادین در آن به كار نرفته باشد؛ حتی 

كه نمادی از فضای خفقان « و شبگیرشب »ای در پیوند با شب است. در شعر عنوان برخی از شعرهای او، به دونه

اش در حال فروافتادن است. این و سکوت و استبداد است، شب نفسهای پایانی حیات خود را میکشد و ردای تیره

 اش اعلام میدارد:بصش و بیداركنندهمژده را شبگیر با لحن جان

 (.445: 4395)میرزازاده، « افتاناش، اش، رویان/ شب دور میگردد:/ ردای تیرهشبگیر میصواند:/ صدای آبی»

در هر مصراع، از شب بد، شب دد، شب اهریمن، شب شعبده، شب « شب»شاعر با تکرار واژۀ « چرانیشب»در شعر 

وز رداری راهزن، شب یادبود بلوغ لجن، شب سالچرانی به فرمان دیو، شب كارواندرگ در پوستین شبان، شب شب

 گ خویش یاد میکند:جلوس دروغ و شب سور اهریمن و سو

بازی شبدریده دهن/ شب نورباران، شب شعبده/ شب خیمه -به شادی -شب بد، شب دد، شب اهرمن/ وقاحت»

روز جلوس دروغ/ شب یادبود بلوغ لجن/ داری راهزن/ شب سالاهرمن/ شب درگ در پوستین شبان/ شب كاروان

چرانی به فرمان دیو/ شب سور اهریمن و شب زن/ شبشب كوی و برزن چراغان شده/ فضاحت ز شی ورها نعره

 (.473)همان: « سوگ من

كه به محمود طوسی آنرا تقدیم كرده، بودن شب را چندان مهم نمیداند « فاجعه»میرزازاده در شعری با عنوان 

 ولی پذیرفتن و تسلیم شدن به آنرا فاجعه میداند:

های هرزۀ مسمومش/ با دست و/ چشم نش/ با بادهاین شب است./ شبی خاموش/ با آسمان كوته سنگی»میگفت: »

ای مسأله«/ بودن»دفتم:/ «/ ریزش/ این است، آنچه،/ هست/ بیهوده،/ باز، بودن شب را/ انکار میکنی!و/ دشنج خون

 (.439)همان: « فاجعه این است«/ پذیرفتن»نیست/ لیک 

مرل وجود داشتن شب/ اما/ تا مرزهای دور بودن، تنها وجود داشتن چیزی است/ »شاعر بر این باور است كه: 

 (.434)همان: « پذیرفتن/ هنگامج مجال من و/ توست/ تسلیم؟/ یا ستیزه؟

و بدین نم / شب را غایتی نیست/ نهایتی نیست/ »، برخلاف شاملو كه میگوید: «داوری»در شعری دیگر با عنوان 

شب را نهایتی است./ »(، معتقد است كه: 36: 4319لو، )شام« تر از شب/ آیتی نیستو بدین نم / ستم را/ وادوینده

 (.455: 4395)میرزازاده، « من از زبان صبح نمیگویم/ خواب س یده نیز نمیبینم/ اما/ شب را نهایتی است

هایی است كه در تقابل با شب قرار دارد. هرچند در این مجموعه، شعری با عنوان صبح وجود از دیگر مقوله صبح

بر این مجموعه خود حاكی از اهمیت این واژۀ نمادین است. علاوه بر آن در « سحوری»نتصاب عنوان ندارد، اما ا

دی تبعی»این مجموعه هرجا صحبت از شب و تاریکی شده، از صبح و روشنی نیز سصن به میان آمده است. در شعر 

و دار پرتد. شمشیری كه آینه، شاعر از مردی سصن میگوید كه با شمشیر خود به مبارزه با خصم می رداز«ربذه

 خورشید است:
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ار دمیشکافد سدّ دشمن را/ چنان چون سیل،/ میشود جاری به سوی هرچه پستی/ درچه پر با ،/ تیغ او آیینه»

 (.93: 4395)میرزازاده، « پرتو خورشید

ا باز پس میگیرد و با فروریصتن غبار شب، رود آینه مانند، روشنی و طراوت از دست رفتج خود ر« دهکده»در شعر 

س یده سرتاسر بنای باشکوه دهکده را فرامیگیرد و پس از آن نفسهای پیروزی و آزادی و رهایی از راه دور قابل 

 تماشا خواهد بود:

یافت./ ز شیب قلج كوه/ س یده میرویید/ ز شاخ و برگ درختان/ غبار شب میریصت/ و جان آینج رود/ روشنی می»

شید/ / به روشنی میرفُت./ نسیم صبح نفس میک-تا سَرِ كوه -ده را/ كه پله پله فرا رفته بود/ و پلکان عمیم بنای دهک

 (.47)همان: « / خروس دهکده میصواند/ روی بام سحر-از ره دور -

كه برای احمد شاملو سروده، شاعر صبح و بامداد را با ایهامی لطیف، در تقابل با شب قرار « دیدار بامداد»در شعر 

های صبح بیداری و پیروزی و دشایش را از كسی جویا میشود كه تب دریای ناملایمات و فشارهای و نشانهداده 

 سیاسی را چشیده و صبح در نگاه وی روییده است:

ها را/ رو بر كدام صبح دشاییم؟/ ای بس ت یده در تب دریا!/ با ای بامداد طالع شعر شب زمان!/ با ما بگوی پنجره»

خواه؟/ ای صبح در نگاه تو رویان!/ با ما بگوی پشت كدامین كدام است؛/ و آن ساحل سلامت دلما بگوی شرطه 

دیر را/ كدام هریمن/ در آسمان خاطرۀ طلسم شوم،/ شبگیر، دیر مانده/ به دروازۀ سحر/ وین ظلمت عبوس نفس

 (.436-433)همان: « شهر/ كرده دود؟

ه جهت داشتن ظرفیت و فضای نمادین در شعر میرزازاده انعکاس در میان فصول سال شاید بیش از همه، ب پاییز

های یوهداستان از م»بردی شاعر ست و در آن باغ بی«پادشاه فصلها»یافته است. این فصل كه به دفتج اخوان رالث 

ن (، از نمر میرزازاده همچو447: 4394)اخوان رالث، « سر به دردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید

های باغ درد كوچهخوان دورهای است كه سرود سرد غمگین خویش را در بغض كبود شام میصواند و نوحهكولی

ریز نابهنگام باغ سبز امید شاعر فرونشسته است. شاعر از همان آغاز پاییز را مورد خطاب است كه به سوگ برگ

 د غمگین خویش را نصواند:قرار داده و در طول شعر، چندین بار از او میصواهد كه سرود سر

مصوان ای كولی پاییز!/ مگر آداب سوگ و سودواری را/ نمیدانی؟/ و یا بر جنگل من،/ آن برافرازنده قامت،/ آن »

)میرزازاده، « دریی؟/ مصوان ای كولی پاییز...!/ درون دوزخ مرداد می-ناداهان -امید سبز،/ كه آن سان سوخت/ 

4395 :463.) 

ای خای سروده، یعنی در آغاز فصل پاییز، شاعر كه دویی در لحمه 4311ه آن را در مهرماه ك« ملکوت»در شعر 

پوی خستج هر این درم»به نوعی عروج روحانی فرارفته، نسیم ناز و تصویر زیبایی را مورد خطاب قرار داده كه 

رؤیایی، تا ازل، تا آنجا كه دیگر  های سبزدر دیرودار عرصج پیکار، با خود به باغ»، «اسیر خوابهای خون را»و « شب

برده، درواقع پاییز احساسی غمگینانه از عدم دستیابی به آرزوهای « بودها نابود میشد، تا خدا، تا عرش پاک ناكجا

 شاعر تلقی شده است:

ز ماه ا افشانی مهتاب/ تنهایی جاوید انسان را/ غمناک نالیدیم./ پاییز دلگیر بهار آرزوها را/در بیشج پاییز برگ»

 (.44)همان: « پرسیدیم

نیز پاییز مفهومی همچون آغاز خفقان و سردی و سکوت دارد. احساس كلافگی و درمانددی « جاودانگی»در شعر 

ای میبینیم كه به صورت باغ و عدم اطلاع شاعر را در خصوی پایان امیدها و آرزوهای مردمان سصتی كشیده
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فرسای ناشی از آن، رو به زوال و نیستی میرود. سردی و سکوت ای طاقتسرسبز متصور شده است و در پاییز و سرم

 درمیهای انسان را به سوی یغما و نیستی میبرد:و خفقانی كه اندیشج باغ یا همان امیدها و دل

)همان: « اندیشج این باغ بوده است از كدامین صبح،/ یا در چه شامی سبزیش در واپسین پاییز/ خواهد خفت»

451.) 

با ماه مردادش نیز در مجموعه شعر سحوری حضوری پررنگ دارد. مرداد كه از ماههای بسیار درم فصل  تابستان

فرسایش، رمزی است برای سکوت و سکون و خفقان و سستی و تابستان است، به دلیل درمای سوزان و طاقت 

میبارد و در كام حریق دوزخی آن، شهر بصتی. در مرداد از زمین و آسمان شهر آتش ناامیدی و هردونه ستم و تیره

فریاد پیکر خویش را در بهت سکوت درم بعد از ظهر آن رهاكرده و یکسره به تسصیر آن تب میکند و دیج و بی

درآمده است. حتی یاس پیر هم بر شانج دیوار افسرده و خسته سر هشته و كاج سردردان و مبهوت ایستاده و 

 «هر چیز، هرجا در سموم دوزخ مرداد»رشید در سکوتی مطلق به سر میبرند و درختان تشنه زیر بارش درمای خو

 میسوزد و غیر از سکوت صدایی نیست:

میبارد آتش/ از زمین و آسمان شهر./ تب كرده اینک شهر/ در كام حریق دوزخ مرداد./ شهر مسصّر،/ دیج،/ »

 (.97-99همان: « )فریاد،/ پیکر رها كرده است/ در بهت سکوت درم بعد از ظهربی

 4336مرداد  69ای است كه در یکی دیگر از د یلی كه میتوان چنین مفاهیمی را برای آن در نمر درفت، حادره

مرداد، سرآغاز جریانی تازه در شعر فارسی است كه شاعران متجدد نتوانستند خارج از  69كودتای »رخ داده است. 

ر دو دروه، هم شاعرانی كه ذاتاً سیاسی بودند و به شاعر سیاست سایج تأریرات منفی آن زنددی و شاعری كنند. ه

های ناخوشایند استبداد و استبدادزددی ناشی از اند، بازتابمعروفیت دارند و هم شعرایی كه اصو ً سیاسی نبوده

سروده،  4315كه به سال « تفاوت»(. میرزازاده در شعر 47: 4344)براهنی، « اندكودتا را در شعر خویش نشان داده

آید، تفسیر دیگری از آن ارائه داده كه از مردن و میرایی می« مرداد»به این حادره پرداخته و با توجه به معنی واژۀ 

 است:

/ اما -در تقویم -/ از تیر تا مرداد سی روز است/ -نفرین به این مرداد -مرداد،/ یعنی نیستی/ مرداد،/ یعنی مرگ/ »

: 4395)میرزازاده، « م میجود دندان:/ پیوسته میگردیم دور از تیر/ اما غرقه در مرداددر زمان؟ هیهات/ خشمی درون

476.) 

یک عصر تابستان/ در روزهای آخر مرداد/ این كاج »ای به این مسأله میکند و میگوید: نیز اشاره« كاج»در شعر 

 (.455)همان: ..« / سر در میان شاخ و بردش/ دریه سر دادم.-این طفل آن ایام -شاهد بود من/ 

 سروده و ابر تیرۀ« سردار پیر»در این مجموعه شعر نشانی نیست. جز در شعر ناقوس كه در توصیف  زمستاناز 

بگذار ابر تیرۀ اسفند/ این قامت بلند به زنجیر بسته را/ با بغض درم »اسفند را مورد خطاب قرار داده، میگوید: 

 (.454)همان: « این حجم استواری و پاكی را/ با حلجّ س ید، كفن دوزدخویش بشوید./ بگذار برف،/ برف پرافشان/ 

 ی اشعارش، نیز در شعر میرزازاده انعکاس چندانی ندارد. وی جز كاربرد اندک و پراكندۀ واژۀ بهار در  به بهار

و آرزو و آرمان نیز دارد كه وصف كوتاهی را شامل میشود و شاید بتوان آن را به امید « بهاریه»شعری با عنوان 

 شاعر تعبیر كرد:

 (.43)همان: « ای سبز،/ از ذهن خاک/ رُسته ددر باراینک بهار:/ خاطره»

در شعر میرزازاده به صورت عام به كار رفته است. او از مکانهایی همچون: شهر، دهکده، جنگل، باغ، مرداب،  مکان

ای خای د لت ندارند و در جغرافیایی بر منطقهسراب، كویر و صحرا و... در شعر خویش یاد كرده كه از لحاظ 
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اغلب موارد مفهومی همچون وطن و میهن را به ذهن تداعی میکنند. این مکانها در شعر او به صورت پراكنده بازتاب 

به توصیف دقیق آنها پرداخته است. مرداب كه جایی دیگر از آن به « صحرا»و « مرداب»یافته و فق  در دو شعر 

ا دار پرتو زرد غروبهاست، امتعبیر میکند، با این كه سالها آماجگاه نیزۀ سرخ طلوعها و آیینه« ی راكدآبها»صورت 

 خور صبور سواران بادها و آبشصور نهانی خوكان و دردهاست:همچنان سیلی
ها،/ چشم تارهآفرین چهرۀ ماه و سدار پرتو زرد غروبها،/ نقشعها،/ آیینهمرداب سالهاست:/ آماجگاه نیزۀ سرخ طلو»

ها،/ آرامگاه روشن كش تراوش جوشان چشمهخور صبور سواران بادها،/ حسرتانتمار ریزش احسان ابرها،/ سیلی

هاست./ مرداب،/ سالهاست،/ كه آرام نوش سرزنش دنگ صصرهتوفان بادها،/ آبشصور نهانی خوكان و دردها،/ دشنام

 (.95)همان: « صداستو بی

 آمیز خویش را اعلام میدارد:ا مصاطب قرار دادن آن، این دونه فریاد اعتراضنیز ب« صحرا»در شعر 

صحرا! چرا سکوت؟ مگر تسلیم؟/ صحرا دلم درفت!/ صحرا! حریق سینج درم تو/ هردز تحمّل خس و خاشاک را »

 (.449: 4395)میرزازاده، « نداشت/ صحرا چگونه شد؟

، زیر چکمج دژخیمان قرن دسترده شده باشد. لذا از او میصواهد او نمیتواند باور كند كه صحرا مرل پیکرۀ تسلیم

 كه با آتش خشم خود، این روبهان شیرنمای غرب را در هرم انتقام خویش بسوزاند:

چراغ روشن خاور!/ صحرا كجاست همت توفان خشم تو!.../ صحرای سوخته صحرا!/ تو!/ ای تجسمّ آزادی؟/ ای شب»

/ من،/ روی دونج همه آواردان تو،/ شلاق میصورم./ من،/ در غرور زخمی -شرق و غرب!قربانی تفاهم  -در بیداد!/ 

 «آزاددان تو،/ تحقیر میشوم./ تا آن زمان كه آتش خشم تو/ این روبهان شیرنمایان غرب را،/ در هُرم انتقام بسوزاند

 (.449-444)همان: 

یعی است كه با توجه به خاصیتهای چنددانه و متضادش های طبو لوازم آن یعنی باد و باران نیز از دیگر پدیده ابر

بارها مورد توجه شاعر بوده. داه ابر فتنه است و خورشید حقیقت را می وشاند و داه ابرهای تیرۀ شوم مهاجم و 

« شامات»و « اردن»، «سینا»زا هستند. در شعری كه برای شهیدان آتشبار كه تگرگ مرگ میبارند و جراحت

 ن خاصیتی دارد:سروده، ابر چنی

آن  -ام!/ میدانی ای برادر رزمنده!/ آن ابرها كه ریصت به رویت تگرگ مرگ/ میدانی ای برادر در خون ت یده»

 (.443)همان:« / از سوی غرب آمده بودند-ابرهای تیرۀ آتشبار

ورد و آی به بار میبصش است و جاودانگافشاند، زنددیاما آنجا كه ابر جان روشنش را به تواضع روی باغ تشنه می

ای جاودانه تبدیل حکیمانه به شاعر پند میدهد كه فرصت تو نیز همین یک لحمه است؛ آن را دریاب و به لحمه

 كن. چراكه دلهای فردا و باغ فردا را نیز ابری دیگر خواهد بود:

را/ با خودت  -این حجم تهی -در فرصت هستی/ زمان تو/ همین یک لحمه است/ آری همین یکدم./ این لحمه»

 (.453)همان: « / خواهد بود-زانچه در دیروز یا امروز -پُر كن/ ادر مردی!/ دلهای فردا، باغ فردا را/ هم نیز ابری/ 

ای كه از آشیانج خویش سفر كرده و یاد باغچه و آشیانه و قفس، لذت پرواز در دیار ، پرنده«مهاجر»و یا در شعر 

 ای آزاد مورد خطاب قرار داده و میگوید: عنوان پرنده غریب را از او درفته، ابر را به

ای كه / به شاخه-به این نشانه كه باغی است در میان قفس -تو ای پرندۀ آزاد!/ به آشیانج من در تو را فتاد دذار،/ »

 (.449)همان: « ای خالی است،/ سلام من برساندر آن آشیانه

خی درختان از جمله كاج دارد. جنگل كه از آن با صفات آتش درفته همچنین اشاراتی به جنگل و به تبع آن به بر

 -مصوان ای كولی پاییز!/ سرود سرد غمگینت/ »و انبوه یاد میکند، جنگل سبز امید شاعر است كه ناكام میسوزد: 



 414/تحلیل نمادهای مجموعه شعر سحوری از نعمت میرزازاده )م. آزرم(

 

« ما/ خروش خستج آه مرا ماند/ به تصویر كبود جنگل سبز امید من/ كه میسوزد چنین ناك-در این بغض كبود شام

 (.466: 4395)میرزازاده، 

داه آرمانها و آرزوهای شاعر و از همه مهمتر كه رمزی است برای پایداری و صبوری و مقاومت، تجلی« كاج»درخت 

ناپذیری، رازداری و یکرنگی و صداقت؛ و از آنجا كه در تمام فصلها یکرنگ است، شاعر را با رمزی است برای تسلیم

دارد. شاعر بغض درمش « روزدار كودكیهایش»و « های دوررفته»یوندی كه حکایت از آن پیوندی خای میباشد. پ

های تلخ شاعر را در ذهن سبز خویش پنهان كرده افشاند و او عقدهرا در میان شاخ و بردهای سبز و انبوه آن می

 است:

سبز/ ای قامت فریاد خاموشی!/ او همچنان مانده است/ كان ایام./ سرسبز، بادی/ ای تمام فصلها یکرنگ!/ ای صبر »

 (.454)همان: « ای جاودان مغرور، ناتسلیم!/ در رهگذار سود و سودا و فراموشی

 

 جانوران و پرندگان

جانوران و پرنددان با توجه به صفات و خصوصیات بارزی كه در آنها وجود دارد، همواره برای بیان مسائل اجتماعی 

اند. م. آزرم نیز به مناسبت از پرنددان و جانوران چه به صورت یسنددان بودهو داه نگفتنی مورد توجه شاعران و نو

(، 475آموز كه شریک شعبده و دام تازۀ صیاد است )همان:كلی و عام مرل پرنده، مرغ، پرنددان مهاجر، پرندۀ دست

ل كفتار، (؛ و چه به صورت خای مر413مرغ خوشصوان، مرغ سوخته كه درون حنجرۀ شاعر میصواند )همان: 

(، خوک، درگ، سگ و... 47عقاب، خروس دهکده كه روی بام سحر میصواند و مردم خفته را بیدار میکند )همان: 

در شعر خویش یاد كرده است. كفتار رمز كسانی است كه پوزۀ خویش را بر پیکر دین نهاده و پیوسته در خدمت 

 درانند و معاش آنها از این طریق است:كامجویان و سلطه

مان: )ه« دزاریهایشان برجاست؟پوزۀ كفتارها آیا/ همچنان بر پیکر دین و سلامت كامجویان است؟/ مسند فرمان»

94.) 

جویی چریک آموز و سگان زنجیری كه كینه(. سگان دست95مرداب آبشصور نهانی خوكان و دردهاست )همان: 

(. 443به سایج وی از پس پشت حمله میبردند )همان:  ها،درایی خود از كنار مزبلهپیر را نواله میصوردند و به هرزه

(. در میان این دسته از نمادها، عقاب از اهمیت 434، تمساح مجال دریه مییابد )همان: «زنده به دوران»در شعر 

 «مطلقاً حالت حکایت یا خیال، تاریخ یا اسطوره را ندارد»خاصی برخوردار است. نمادی چنان نیرومند و بارز كه 

خواهانی كه از دید شاعر بر همج ( و شاید رمزی باشد از اندیشمندان و روشنفکران و آزادی677: 1،ج4395لیه،)شوا

اینگونه « اوج»اند. عقاب در شعر كوتاه احوال سیاسی و اجتماعی تسل  كامل دارند و هر لحمه برای مبارزه آماده

 به وصف درآمده است:

؛ غریزۀ حمله/ تن رها/ روی داهوار هوا/ راست چونان تسل  مطلق/ میچمد هایشبالهایش؛ در راستای غرور/ پنجه»

 (.464: 4395)میرزازاده، « بر فراز كوه،/ عقاب

هایی میگیرد كه آزادانه به هر سوی افق شده را از پرنده، شاعر سراغ عقابهای بسته و دم«شدداندم»در شعر 

 اند:روانه

ها/ عقابهای راهی ها/ شما به هر سوی افق روانهام پرندهتان نشستهخبر دهید/ به راهها مرا ها!/ پرندهها! پرندهپرنده»

 (.459)همان: « اید؟را ندیده -عقابهای بسته -بلندتر چکادها،/ كه آسمان خانج مرا،/ ز اوج سایه میزدند،/ 
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 های ملی و مذهبی و تاریخیاساطیر و شخصیت

ریصی با توجه به منش و خوی و خصلتی كه در هر یک از آنها وجود دارد، اساطیر و شصصیتهای ملی و مذهبی و تا

ها و آرمانها و باورهای شاعرانه در زمانهای مصتلف و موقعیتهای خای مورد توجه شاعران غالباً برای بیان اندیشه

در اسطوره  ها و رویدادهاپهنج نمادهاست. چهره»اند. زیرا اسطوره به دلیل ظرفیت و دنجایش خای آن بوده

(. در شعر م. آزرم از اساطیر، شصصیتهای ملی، مذهبی و تاریصی همچون رستم، 6: 4399)كزازی، « نمادینند

بیژن، افراسیاب، كاووس، سامری، ققنوس، دیو، اهریمن، رودابه، درفش كاویان و نیز از كسانی همچون خسرو، 

یتهای معاصر همچون مهدی اخوان رالث، احمد شیرین، فرهاد و... یاد شده است. همچنین اشعاری برای شصص

 ای برای تصتی سرودهكدكنی، اسماعیل خویی، جلال آل احمد و نیز مرریهشاملو، محمود طوسی، محمدرضا شفیعی

های خاصی برای توصیف آنها بهره برده است. به عنوان كه با توجه به ابعاد شصصیتی هریک از آنها، از رمزها و نشانه

به سنگ اندرون »خوان رالث، از درخت تناور دردوی پیری بهره جسته كه بر یال كوه روییده و مرال برای ا

 «:نه یک جرعه نوشیده از جویبار»و « نه منت پذیرفته از باغبان»استوار است و « هاشریشه

 زان بلندا غروری است استاده، دردوی پیر/ سرش بآسمان، پای بر كوهسار/ همه ساله بار آرد و بار خویش/ كند»

 (.469-464: 4395)میرزازاده، « سار/ فروهشته بال و پر شاخ-بر فرق كوه -به درّه نرار.../ و یا چون عقابی است

بهره درفته كه عنوان این مجموعج « سحوری»كدكنی )م. سرشک( سروده، از واژۀ و یا در شعری كه برای شفیعی

و « سکوت»، «بیم»، «خواب»ندین س اه دران شامل: شعری او نیز میباشد. سحوری در جدال با شب كه چ

 اوست:« بانگ»دارد، تنها سلاحش « سیاهی»

ها میزند مشت/ بر سر بامها میکشد بال/ میدهد خفتگان را به آواز چتر آوای درمش شکفته است/ بر در خانه»

/ دست، باید به بنیاد/ قلب، باید تان خست/ چشم، باید به دیدن/ پای، باید به رفتارتان بس كه اندامهشدار:/ خواب

/ با -تا نجنبید -تان كرده شب/ تان زین همه نیست اكنون/ این نه خواب است، مسمومت یدن/ هیچ -عشقی -به 

 (.419: 4395)میرزازاده، « زهر رخوت

 قله و برج پاک یاد میکند كه بر فراز« چریک پیر»ای كه برای جلال آل احمد سروده، از او با عنوان و یا در مرریه

ز دورها  -با تیر -اش میسوخت و نشانه را چراغ بیداری به دیده»بیداری، نگهبان مرزهای شرف و آزادی بود و 

 افروخت و غریو بر میداشت، ولی اكنون با رفتنش:و در شبهای تیره چراغ می« میدوخت

دن،/ دو چشم دوخته بر مرزهای آزادی،/ كزان اوج چارسو دی -فراز قلّه ددر برج دیدبان خالی است/ چریک پیر »

آموخت،/ ز پای افتاده و هر مهاجم چا ک را به تیر نشان،/ به جای خود میدوخت،/ به سالهای خموش،/ نبرد می

 (.444)همان: « است

 ها و شصصیتهای اساطیری و ملی بهره میجوید و میگوید:ای كه برای تصتی سروده، از نشانهو در مرریه

دان/ شاید دزارش را/ چه سان دوید برَِ دوی نکتهپیک را باید روانه كرد/ اكنون نزد رودابه/ كدامین نرمكدامین »

زاد پیروزی/ برافرازندۀ رایات آزادی/ در این پیکار آن شیرپرور، زن/ كه رستم: قامت برنایی و پاكی/ بلندآوازۀ هم

پیروزی شهید سازش و افسون و/ نیرنگ است/ به  دهشتناک،/ كاینک رایت افراسیاب و/ كاووس یکرنگ است/ و

 (.471)همان: « اش افکند؟/ كدامین ناروا از پشت؟ناهنگام خود را كشت/ كدامین دل كند باور؟/ كدامین ضربه

دیری از اساطیر و روایات ملی، پیوندی خای با رویدادها و مسائل سیاسی و اجتماعی عصر در واقع شاعر با بهره

كه در توصیف ابوذر غفاری، یار و صحابی پیامبر )ی(، در مرداد « تبعیدی ربذه»ر میکند. در شعر خویش در برقرا
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های بارزی از این شصصیت تاریصی و مذهبی را در وجود امام خمینی )ره( یافت كه سروده، میتوان نشانه 4311

 سالها در تبعید بوده است:

ند آسمان دشت،/ مرز پرواز نگاهش/ حایل آفاق./ همدمش توفان بانش/ بارش خورشید/ بارداهش/ آبیِ بام بلسایه»

دار./ در نهفت هر ردش نبض جهانی زنددی / بهت كویر تشنه و تب-هر كران -داهش/ درم وحشی صحرا./ چهره

 / مانده تنها در دل صحرا.../-از دیدن نامردمان فارغ -جاری/ لیک او با خویشتن تنها/ چون غرور بکر اعماق كویر/ 

اش/ ظهر بلوغ تابش خورشید/ با بلندِ قامتش/ آزادیِ اش/ طرح كلاف درهم تصمیم./ با فروغ دیدهبا خطوبِ چهره

 (.94-96)همان: « بر دوش بارِ سالها تبعید

 

 جهنتی
نعمت میرزازاده )م. آزرم( از شاعران آداه و توانای روزدار ماست كه در مجموعه شعر سحوری، فریاد اعتراض و 

ۀ خویش را علیه سیاست روز رژیم با لحنی حماسی و در زبانی نمادین و با بیانی صریح و روشن اعلام نموده مبارز

های سیاسی و اجتماعی خویش از رمزها و نمادهایی بهره درفته است كه غالباً ریشه در است. او برای بیان اندیشه

نیز ریشه در اساطیر و روایات ملی، مذهبی و تاریصی طبیعت و عناصر مربوب به آن از قبیل زمان، مکان، جانوران و 

دارد. هرچند نماد به دلیل ماهیتش ذاتاً دارای نوعی ابهام است، اما م. آزرم در این مجموعه شعر، با تفسیر ضمنی 

نمادها مصاطب را در مسیر نگاه و عواطف خویش هدایت میکند. البته این امر در شعر او طبیعی مینماید؛ زیرا او 

ز یک سو در خ  خون و خطر قرار دارد و از سوی دیگر میصواهد با كلام آتشین خود مسیر آزادی را روشن كند ا

های مردم برساند. او حتی در شعرهایی كه اش ایجاب مینماید، به دوش تودهو حقایق را آنچنان كه هست و وظیفه

ی و های سیاسنش تقدیم كرده، از بیان اندیشهبه مناسبتهای خای سروده و یا در شعرهایی كه به برخی از دوستا

ل در تقاب« سحوری»اجتماعی خویش غافل نبوده است. چنانکه مهمترین نماد به كار رفته در این مجموعه، یعنی 

با شب قرار دارد و دیگر اشعار این مجموعه نیز از همین تقابل و جدال مایه درفته و شعر او را سرشار از تصاویر و 

 ماعی و انسانی و وقایع و حوادث ملی و تاریصی نموده است.مضامین اجت

 

 تشکر و قدردانی
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاننویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه 

 اعلام نماید.

 تعارض منافع

این مقاله دواهی میکند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خاریجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق قوانین و مقررات  هنویسند خودپژوهشی 

رش تعارض احتمالی منافع و حامیان اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزا

 مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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